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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
 الحمدُ للّهِ ربّ العالَمیَ 

 و الصّلاةُ علٰی أشرفِ رُسُلهِ و خاتَم سُفَرائهِ 
 محمّدٍ و آلهِ الغُرِّ المَیامیَ 

 و لعنةُ اللَه علٰی أعدائهِم أجمعی
  

 خصوصیّات پیغمبر اکرم و دین اسلام
 قالَ اللَه تعالٰی فی مُحکمِ کتابهِ:

 ِ رَىٰةِ وَٱلأ توُباً عِندهَُمأ فِي ٱلتَّوأ يَّ ٱلَّذِي یجَِدوُنهَُۥ مَكأ مُِّ سُولَ ٱلنَّبيَِّ ٱلۡأ َّبعِوُنَ ٱلرَّ رُوفِ ﴿ٱلَّذِینَ یتَ مَعأ مُرُهُم بِٱلأ
نجِیلِ یَأأ

ٰٓئِ  ٰـ خَبَ هِمُ ٱلأ مُ عَلیَأ تِ وَیحَُرِّ مُنكَرِ وَیحُِلُّ لهَُمُ ٱلطَّیِّبَٰ هَىٰهُمأ عَنِ ٱلأ لَ ٱلَّتِي كَانتَأ وَینَأ لَٰ غَأ رَهُمأ وَٱلۡأ هُمأ إِصأ ثَ وَیضََعُ عَنأ

ئكَِ 
ٰٓ رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبعَوُاْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٰٓ أنُزِلَ مَعَهُٰۥٓ أوُْلَٰ هِمأ فَٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ بهِۦِ وَعَزَّ لِحُونَ﴾عَلَیأ مُفأ  1. هُمُ ٱلأ

 چنین است:معنای آیه این
کنند، که از پیغمبر شوند و فلاح و رستگاری پیدا میت، مشمول رحمت پروردگار میآن کسانی از این امّ»

اکرم متابعت بنمایند و در فکر و ذهن خود راهی جز راه پیغمبر اکرم اختیار نکنند؛ آن پیغمبری که رسول 
 و فرستادۀ از جانب پروردگار است و اُمّی است )یعنی درس نخوانده و کتابی مطالعه
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گوید، از روی کتاب نیست، بلکه وحی است(، آن پیغمبری که نام او است و تمام مطالبی که مینکرده 
 «برده شده است و خداوند بشارت به ظهور و بعثت او داده است. انجیل و توراتدر 

اند! همیشه رسم بر این بوده است که در جایی که حذف کرده انجیلو  توراتمنتها این مطالب را از 
هم مُحرَّف )تحریف  انجیلو  توراتبریدند؛ لذا این کردند و میکرده است، مدام از دین کم میضا میمطلب اقت

 واقعی نیست. انجیلِو  توراتشده( است، و آن 
 خصوصیّت این پیغمبر و دین و آیینش این است:

رُوفِ﴾ مَعأ مُرُهُم بِٱلأ
 «کند!همیشه امّت خود را به معروف و کار پسندیده امر می»؛ ﴿یَأأ

هایی که قابل هایی که مطابق با فطرت و قابل ادراک برای مردم باشد، و چه آن معروفچه آن معروف
 ادراک و احساس برای مردم نباشد و از ناحیۀ پروردگار بیاید.

مُنكَرِ﴾ هَىٰهُمأ عَنِ ٱلأ  «دارد!و مردم را از کار زشت باز می»؛ ﴿وَیَنأ
باشد و قابل ادراک برای انسان باشد، و چه آن منکرهایی که مطابق چه آن منکری که فطرت از او گریزان 

 با فطرت است ولی انسان از ادراک آن ناتوان است؛ هر دوی اینها منکرند.
تِ﴾  «کند!طیّبات را برای مردم حلال می»؛ ﴿وَیحُِلُّ لهَُمُ ٱلطَّیبَِّٰ

گیری و عزلت در فاده کنند. رهبانیت و گوشهتوانند از طیّبات الهی و از نِعَم خداوند در دنیا استمردم می
 های الهی در دین اسلام نیست!دین اسلام نیست! حرام کردن نعمت

ٰٓئثَِ﴾ ٰـ خَبَ هِمُ ٱلأ مُ عَلَیأ  «کند!و از طرف دیگر، هر امر خبیثی را برای مردم حرام می»؛ ﴿وَیحَُرِّ
هت روحی و چه کند؛ یعنی آنچه که برای رشد آنها مضرّ است، چه از جمحرّمات را برای مردم حرام می

کند. لذا خوردن خبائث حرام است، و احکام مخصوص به خودش را دارد که در از جهت جسمی، حرام می
 فصول مختلفۀ فقه، مذکور است.

لَ ٱلَّ  لَٰ غَأ رَهُمأ وَٱلۡأ هُمأ إِصأ ﴾﴿وَیضََعُ عَنأ هِمأ  سختی و فشار و تضییق را»؛ تِي كَانتَأ عَلَیأ
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 «دارد.از امّت خودش برمی
پیغمبر  1که برای او بسیار مشکل باشد.نحوییعنی: سختی و فشار و تحمیل مطلبی بر انسان به« إصر»

 دارد:بندد، برمیاین امور و آنچه که دست و پای امّت را می
 «من شریعت سهل و آسانی برای شما آوردم.» 2هلةٍ؛بُعِثتُ عَلیٰ شَریعةٍ سَمحَةٍ سَ

های امم گذشته تدوین شرایع گذشته، شریعت سهله و سمحه نبود، و متناسب و مطابق با افکار و شاکله
های امّت را تحمّل شده بود؛ امّا بعثت پیغمبر اکرم باب جدیدی را گشود، و نفس مبارک آن حضرت سختی

 یجه کار بر امّت سبک شد.نت کرد و به خود خرید، و در
 تکلیف امّت نسبت به پیامبر اکرم

لَ ٱلَّتيِ چنین پیغمبری و این رسالت و بعثتی که حالا تکلیف ما با یک لَٰ غَأ رَهُمأ وَٱلۡأ هُمأ إِصأ ﴿وَیَضَعُ عَنأ

﴾ هِمأ  آمده است، چگونه است؟ كَانتَأ عَلَیأ
رُوهُ وَنَصَرُ  آن کسانی که به پیغمبر ایمان آوردند و او را در راه هدفش »؛ وهُ﴾﴿فَٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ بهِۦِ وَعَزَّ

)که عبارت است از هدایت و کمال ما( کمک و یاری کردند و بار پیغمبر را سبک کردند و زحمت او را 
 «کم کردند،

لِحُونَ﴾ مُفأ ئكَِ هُمُ ٱلأ
ٰٓ ری که با پیغمبر نازل شده بود )که و از نو»؛ ﴿وَٱتَّبعَوُاْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٰٓ أنُزِلَ مَعَهُٰۥٓ أوُْلَٰ

 «السّلام( متابعت کردند، اینها رستگارند! بیت علیهمعبارت است از قرآن و اهل
 کیفیّت احساس مسئولیّت انبیای گذشته نسبت به ابلاغ رسالت و هدایت مردم

تمام انبیای گذشته در یک مسئله مشترک بودند و اختلافی در بین آنها نبود و مرام آنها در این مسئله یکی 
دانستند و تکلیفی را که خدا بر دوش آنها قرار داده بود، و آن این بود که رسالت خود را از ناحیۀ پروردگار می

کردند: کردند. احساس مید احساس نمیدادند و مطلب دیگری از این نظر در وجود خوبود، انجام می
مسئولیتی را که خدا به آنها داده است، باید انجام بدهند و این مطالب را به مردم ابلاغ کنند؛ امّا اینکه مردم 

 هدایت پیدا کنند یا نکنند، دیگر به ما مربوط نیست!
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ائمّه و اولیا گذاشته است، نه به این طورکلّی بر دوش پیامبران و این تکلیفی که خداوند بر دوش انبیا و به
خیر! زحماتی که اولیا و ائمّه خاطر است که عمر آنها باید فدای هدایت و کمال امّتی و یا افراد خاصّی بشود؛ نه

رسد و کمالی برای خود آنها است؛ شوند، نفع آن مستقیماً به خود آنها میو انبیا در تبلیغ رسالت متحمّل می
وقت فدای مقام دانی و نازل شوند. مقام أشرف هیچمند میای منتفع و بهرهحوش آنها نیز عدّهومنتها در حول

 شود!شود! کامل فدای ناقص نمینمی
خداوند ممکن است که فرد کامل را قبل از وصول به کمال یا پس از وصول به کمال، از نظر توسعۀ در 

ای که انبیا در رسد. بنابراین، وظیفهقیماً به خود او میرحمت خود، به چنین مسائلی مبتلا کند که نفعش مست
کردند همین بود که تکلیفی از ناحیۀ پروردگار آمده است و ما باید این تکلیف را انجام وجود خود احساس می

 بدهیم؛ مردم هدایت پیدا کردند یا هدایت پیدا نکردند، دیگر وظیفۀ ما نیست و بر عهدۀ ما نیست!
برند و هنگامی که مأیوس کنند، مدّتی در میان مردم بسر میوقتی آنها رسالت خود را تبلیغ میبینیم لذا می

گیرند! حضرت یونس از قومش بیرون آمد و گفت: کنند و از قوم خود فاصله میشوند، شروع به نفرین میمی
یان مردم به تبلیغ رسالت خواهد به سرتان بیاید! حضرت نوح صدها سال در مما بیرون برویم؛ حالا هر چه می

 پرداخت و وقتی دید که قابل هدایت نیستند، نفرین کرد تا خداوند همه را از بین ببرد!
فِرِینَ دیََّارًا﴾ كَٰ ضِ مِنَ ٱلأ رَأ بِّ لََ تذَرَأ عَلَى ٱلۡأ ای و نوح گفت: پروردگارا، دیّار و زنده» 1؛﴿وَقَالَ نوُحٞ رَّ

 «ذار!از کافرین را در روی زمین باقی نگ
کردند، فقط تبلیغ طور سایر انبیا و رسل، آنچه که در نفس خود احساس مینفرین کرد و رفت! همین

 رسالت بود و بس! مطلب دیگری نبود.
 هانحوۀ اراده و مشیّت الهی در هدایت پیامبران و سایر انسان

 کرد و بر اثر گذشتخداوند در اینجا برای بعضی از آنها، قضیّه را روشن می
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دست خداست، هدایت و عدم کرد که کار مردم بهآمد، آنها را متوجّه مید میوجوزمان و مسائلی که به
دست پروردگار است، و آنها فقط باید وظیفۀ خود را انجام بدهند و نباید در این وظیفه، اظهار هدایت مردم به

این مطلبی بود که معمولًا پیامبران به این مطلب  طور شد؟!طور شد و چرا آننظر کنند! نباید بگویند که چرا این
دست رسیدند، و این یک درجه از درجات بالای توحید است که احساس کنند: تمام هدایت و ضلالت بهمی

 پروردگار است، و اختیار امّت را در گمراهی و شقاوت، جدای از اراده و مشیّت پروردگار ندانند!
قدر برای مردم زحمت کشید و تبلیغ رسالت کرد و السّلام که این علیهحضرت موسی علی نبیّنا و آله و 

رود، وقتی که شود و بیرون میکه چند روزی از آن قوم خارج میها نجات داد، همینمردم را از آن گرفتاری
ب و شود که برادر خود را مورد عتاقدر ناراحت میاند! آنپرست شدهبیند همۀ مردم گوسالهگردد، میبرمی

 گوید:دهد! برادرش میعقاب قرار می
علَأ  دآَٰءَ وَلََ تجَأ عَأ مِتأ بِيَ ٱلۡأ تلُوُننَيِ فلََا تشُأ عفَوُنِي وَكَادوُاْ یقَأ تضَأ مَ ٱسأ قوَأ نَ أمَُّ إنَِّ ٱلأ مِ ﴿قَالَ ٱبأ قوَأ نيِ مَعَ ٱلأ

لِمِینَ﴾
 1.ٱلظَّٰ

خبر نداری که وقتی از اینجا رفتی، چه  کاسه نکن! توتو حساب ما را به حساب آنها مگذار و ما را یک»
هایی را متحمّل شدم؛ این مردم داشتند من را پیش آمد و چه بلاهایی بر سر من آمد و چه گرفتاری

 «کشتند! من را با این قوم ظالمین قرار نده! من حسابم جدا است و اینها حسابشان جدا است.می
همه برای آنها زحمت کشیده است، حالا که یک نبیند ایشود از اینکه میحضرت موسی ناراحت می

مدّت کمی از این قوم بیرون آمده است، تمام این زحمات و تبلیغ و ترویج توحید در میان مردم، با سحر سامری 
فرماید[: ای در اینجا است ]که خداوند میوجود آورده بود، همه از بین رفته است! نکتهای که بهو آن گوساله

 ای
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شود؟! اگر ما اراده نکنیم، واسطۀ زحمات تو برای آنها پیدا میکنی هدایت مردم بهتو خیال میموسی، 
دهند؟! نکتۀ دقیق در اینجا این است! حضرت کنند و حرف تو را گوش میآیا باز همۀ اینها هدایت پیدا می

تی را که برای این امّت خواهد نتیجۀ زحمشود. حضرت موسی میموسی در اینجا متوجّه اضطراب سرّ خود می
دانست که آنچه از هدایت و ضلالت کشیده است، ببیند. حضرت موسی در این مقام نبوده است و این را نمی

بیند که تمام زحماتش از بین رفته است، آید، براساس تقدیر و مشیّت پروردگار است؛ لذا وقتی میپیش می
 1شود!ناراحت می

دست پروردگار است، دیگر ناراحتی و مؤاخذۀ از برادر ندارد؛ چه اینها بهای موسی، اگر تو بدانی تمام 
کند که مشیّت پروردگار تحقّق پیدا تو بخواهی و چه نخواهی، جریان توحید در مظاهر عالم امکان، اقتضا می
تو دسترسی کنیم؛ و آن کسی که به بکند! ما آن کسی را که به تو دسترسی ندارد، بدون ارتباط با تو هدایت می

کنیم! تو باید این مسئله کشی، تمام زحمات تو را با یک قضیّه، رشته و پنبه میها برای او زحمت میدارد و سال
گاه فکر تو به این مسئله نخواهد رسید که را در نظر داشته باشی که تنها باید وظیفۀ خود را انجام بدهی! هیچ

های غیبی برای تو منکشف شود، کند؛ مگر اینکه حجابپیدا می چگونه اراده و مشیّت ما در این عالم تحقّق
گیرد. هدایت کنی که منشأ هدایت و ریشۀ ضلالت افراد از کجا است و از کجا نشئت میوقت احساس میآن

موقع ناراحت بشوی و برادرت حساب خود نگذار، تا مبادا وقتی دیدی که آنها به ضلالت افتادند، آنافراد را به
 دست ما است!خیر، این مطلب بهعوا بکنی! نهرا د

 گوید:شود و میشود و نکته برای او کشف میدر اینجا حضرت موسی متنبّه می
دِي مَن تشََآٰءُ﴾ نَتكَُ تضُِلُّ بهَِا مَن تشََآٰءُ وَتهَأ پروردگارا، تمام اینها امتحان تو است؛ » 2؛﴿إِنأ هِيَ إِلََّ فتِأ

 بوتۀ امتحان سرفراز بیرونهر کسی را بخواهی از این 
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 «اندازی!آوری، و هر کسی را که بخواهی به ضلالت میمی
 فرماید:شود. بعد خداوند هم میاینجا بود که آن مطلب توحیدی برای حضرت موسی منکشف می

ءٖ﴾ مَتِي وَسِعتَأ كُلَّ شَيأ هر کسی را که بخواهم به عذاب » 1؛﴿قَالَ عَذاَبِيٰٓ أصُِیبُ بِهۦِ مَنأ أشََآٰءُ وَرَحأ
 «چیز توسعه دارد.کنم، و رحمت من بر همهخودم مبتلا می

این توسعۀ رحمت من به چه کسانی اختصاص دارد؟ و من برای چه کسانی این رحمت واسعه و این 
 ام؟رحمت عمیم را در نظر گرفته

كَوٰ  توُنَ ٱلزَّ تبُهَُا لِلَّذِینَ یَتَّقوُنَ وَیؤُأ مِنوُنَ﴾  ةَ وَٱلَّذِینَ هُم بِ ﴿فسََأكَأ تِناَ یؤُأ من این رحمت واسعه را برای » 2؛ایَٰ
دهند ]و به آیات ما ایمان دارند[، در آورند و زکات میکنند و نماز بجا میآن کسانی که اقامۀ صلاة می

 «ام!نظر گرفته
﴾... يَّ مُِّ سُولَ ٱلنَّبيَِّ ٱلۡأ َّبعِوُنَ ٱلرَّ این رحمت واسعه، به امّت پیغمبر آخرالزّمان اختصاص » ؛﴿ٱلَّذِینَ یتَ

 «ام!ذکر کرده انجیلو  توراتدارد، همان پیغمبری که بشارت او را در 
ای است که مورد نظر ما است؛ آن رحمت واسعه اختصاص به اینها دارد، این ارتباط بین آیۀ قبل و آیه

 فرماید:همان رحمتی که خداوند از جانب پیغمبر می
﴿﴾ هِمأ لَ ٱلَّتِي كَانتَأ عَلیَأ لَٰ غَأ رَهُمأ وَٱلۡأ هُمأ إِصأ آن کسی که ما فرستادیم تا آن إصر و »؛ وَیضََعُ عَنأ

 «دارد.هایی که بر امم گذشته بود، از این امّت برمیگرفتاری
 واسطۀ جذبات رحمانی و القائات شیطانیهدایت و ضلالت به

روشن است این مطلب است که مشیّت پروردگار در هدایت و  بنابراین، آنچه برای همۀ انبیا مسلّم و
طرف نیز شیطانی را برای فرستد، از آنکند؛ اگر خداوند متعال پیامبری را برای هدایت میضلالت تفاوت نمی

ای که در رحمانیّت نفس کند. آن جاذبهممانعت از ورود افراد ناپاک به حریم کبریائیّت خودش، خلق می
 کنند، مانند آن جاذبه و جلب راوسیلۀ آن دعوت میرسالت آنها قرار داده است که مردم را بهپیغمبران و 

  

                                                      
 .156( آیه 7. سوره اعراف )2و   1
 .157( آیه 7سوره اعراف ) 2



_______________________________________________________________________________________________________ 
10 

دهد که آنها نیز بیایند و از آنچه که انبیا در آدم قرار میدر نفوس ناپاک شیطان و اعوان او از همین بنی
مخالف، به موازات هم و  سوی آن هستند، جلوگیری کنند. این دو محور مخالف و دو قطبمقام ارشاد به

مساوی با هم در حرکت هستند؛ در هرجا که شیطانی وجود دارد، رحمانی نیز در آنجا وجود دارد و در هرجا 
گمارد تا انسان را وسوسه کند، این دو قطب با هم در جا شیطانی را میکه پیغمبری است، خداوند در همان

 کنند.حرکت هستند و این دو محور با همدیگر حرکت می
سوی خودش جلب کشد و مردم را بهقدر برای هدایت و ارشاد مردم زحمت میحالا پیغمبر اکرم که این

موقع کند، در همانسوی خودش جلب میکند، و قوای ملکوتی نفس آن حضرت و آیات قرآن که افراد را بهمی
کند؛ و این یک ستد و ممانعت میایواسطۀ اعوان خود، از همین مشرکین قریش، جلوی پیغمبر میشیطان به

 مسئلۀ دارج و رایجی است که در تمام طول قرون وجود دارد.
خاطر موقعیّت و کمال خودشان، حالا صحبت در این است که اگر قرار بر این باشد که افرادی بیایند و به

ت که آنها از اینکه افراد دیگری را جذب کنند؛ چرا این مسئله راجع به گروه مخالف است؟ صحبت در این اس
 برند؟!بیایند و افراد را گمراه کنند، چه ترفند و نفعی می

کند، ای که در نفس پیغمبر و در مقام رحمانیّت پروردگار وجود دارد که افراد را جذب میآن جاذبه
و ضرری  آدم قرار داده است ولو اینکه نفعی نبرندخداوند همین را در نفوس خبیثۀ شیاطین و ابالسۀ از بنی

روند و آن رگ حیاتی کند، میقدر که احساس کنند شخصی دارد هدایت پیدا میمتوجّه آنها نشود، ولی همین
اندازند! اصلًا تمام خصوصیّات نفسانی آنها به بیراهه بردن افراد کنند و او را از راه به بیراهه میاو را قطع می

ود. این شخص در اینجا است و آن شخص در جای دیگری است، ولو اینکه نفع یا ضرری بر آنها متوجّه نش
کند و موانعی بر سر راه او آید و توطئه میخواهد که او به راه نیاید و هدایت پیدا نکند؛ لذا میاست، امّا می

 کند.ایجاد می
 سبب اذیّت و آزار مشرکان مکّههجرت بعضی مسلمانان به حبشه به

های آنها ندارند، آنها برای هستند و مسلمین کاری به مشرکین و بت پیغمبر اکرم در مکّه مشغول تبلیغ
دارند شوند؛ امّا این مشرکین دست برنمیکنند و مسلمان میخودشان گروهی هستند که از پیغمبر اکرم تبعیّت می

آیند و ر میای از مسلمین پیش پیغمبرسانند که عدّهکنند، و کار را به آنجا میو شروع به اذیّت مسلمانان می
تمام « کنند!اللَه، به ما اجازۀ هجرت بده! ما به اینها کاری نداریم، امّا اینها پیوسته اذیّت مییا رسول»گویند: می

در کنند. مسلمانان با مشرکین کاری ندارند، امّا آنها مسلمانان را همّ و غمّ مشرکین این بود که آنها را از راه به
 کنند که آنها را اذیّت کنند و آنها را در مرام خودشان سست کنند.تحریک می کنند و مردم رااذیّت می

خوبی از موقعیّت خود آگاه باشیم و باید در این دو قطب مخالف، مسیر و ما باید خیلی متوجّه باشیم و به
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 خودمان را کاملًا روشن کنیم!
دهند، دوباره حضرت اجازه نمی« کنیم! اجازه بدهید تا ما از اینجا هجرت»گویند: مسلمین به پیغمبر می

پرسند: کجا دهند، میدهند، برای بار سوّم، حضرت اجازه میرسند، باز حضرت اجازه نمیخدمت پیغمبر می
 فرمایند:برویم؟! حضرت می

کند و ها پذیرایی میبه سمت حبشه بروید؛ زیرا نجاشی، پادشاه حبشه مردی نصرانی است و از مسلمان
 1ه کار ما ندارد!کاری هم ب

ـ حرکت  که او در این مسافرت سفیر پیغمبر اکرم بود لذا تعدادی از مسلمین به سرپرستی جعفر طیّار ـ
 2روند.شوند و به سمت حبشه میکنند و از کنار دریا سوار بر کشتی میمی

 ناراحتی مشرکان از گرویدن افراد به توحید و قصد بازگرداندن مهاجران
کّه ها و ماند، با اینکه از دسترس مشرکین دورند و دیگر کاری به مشرکین و به بتجا رفتهحالا که به آن

اند و اند و مسلمان شدهای هدایت پیدا کردهتوانند آرام بنشینند و ببینند که عدّهندارند، امّا باز هم مشرکین نمی
کنند. پیغمبر این عدّه را فرستاد توطئه می زنند، ولو صدها فرسنگ بینشان فاصله باشد! شروع بهدم از توحید می

 و آنها
  

                                                      
 .360، ص 3، ج مجمع البیان 1
 .176، ص 1تفسیر القمّی، ج  2
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الخمر، و عمرو بن عاص فاسق فاجر خوارِ دائمنیز دو نفر را فرستادند. سفیر آنها، عمارة بن ولید، شراب
هم سفیر کفر! این دو به نجاشی هم سفیر پیغمبر؛ این سفیر اسلام است و آناست! این سفیر مشرکین است و آن

اند، از شما تقاضا اند و از شهر ما بیرون آمدههای هستند سفیه، که از دین ما برگشتهاین افراد جوان»د: گوینمی
 «کنیم که اینها را به کشور و جایگاه و مأوای خودشان برگردانید!می

دهد تا دستور می« توانم حرف شما را قبول کنم!من تا آنها را امتحان نکنم نمی»گوید: نجاشی می
کنند کنند؛ به آنها اعتراض میلمانان بیایند. هنگام حضور در نزد نجاشی، برخلاف آداب و رسوم، سجده نمیمس

 کنید؟که چرا سجده نمی
 «کنیم!ما جز برای پروردگار، برای کسی کرنش نمی»گویند: می

چنان ایمان آن اند، دارایخیلی عجیب است! افرادی که تنها دو یا سه سال است به پیغمبر ایمان آورده
گیرد و در تحت سیطرۀ قوای أبالسه و شوند که ابّهت و جاه و جبروت مظاهر دنیا، آنها را نمیمحکمی می

مانند و هیچ مانعی کنند و تا آخر به آن پایبند میگیرند و آنچه را که درون خود دارند، حفظ میشیاطین قرار نمی
 تواند آنها را در مرامشان سست کند!نمی

 «چرا شما از دین خود برگشتید؟»پرسد: اشی از آنها مینج
خیزد و به نجاشی کند! جعفر طیّار برمیحالا ببینید جعفر طیّار، این سفیر پیغمبر چگونه صحبت می

 گوید:کند و میخطاب می
دادیم، قتل و غارت در بین ما ما اقوامی در جاهلیّت بودیم، دائماً همدیگر را مورد هتک و تجاوز قرار می

رواج و شیوع داشت، غذای ما چنین بود، رفتار ما چنین بود، زنا و ربا و شرب خمر و دزدی در میان ما 
کردیم و ی زندگی میرواج داشت )و از احوال جاهلیّت برای نجاشی خبر داد( و در چنین شرایط

طور بود؛ سپس خداوند متعال پیغمبری در میان ما مبعوث کرد که این پیغمبر، ما را از خصوصیّات ما این
کرد، به سمت و ها، به عبادت خدای یگانه فراخواند و از آنچه که ما را به خود مشغول میعبادت بت

 سوی واحدی متوجّه کرد!
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ها هر مظهری است که انسان در مقابل آن مظهر، سر تسلیم منظور از بتها چوب نیست؛ منظور از بت
 1فرود بیاورد. مظاهر دنیا، ریاست، حبّ مال، حبّ مقام، حبّ فرزند و امثال ذلک، همۀ اینها بت هستند.

داشت و به یک سمت ما  های نفسانی بازهای دنیوی و بتپیغمبر خدا آمد و ما را از کرنش در برابر بت
واند که آن توحید است. ما تمام عادات گذشته را کنار گذاشتیم، موقعیّت ما قبلًا چنین بود و الآن را خ
 طور شده است.این

 قرائت سورۀ مریم برای نجاشی و انقلاب روحی وی
کند: آیا وحیی هم برای پیغمبر شما آمده است؟ جعفر طیّار شروع به نجاشی به جعفر طیّار عرض می

 کند:خواندن می
دهَُۥ زَكَرِیَّآٰ * إذِأ ناَدىَٰ رَبَّهُۥ ندَِ  مَتِ رَبكَِّ عَبأ رُ رَحأ حِیمِ * كٰٓهیعٰٓصٰٓ * ذِكأ نِ ٱلرَّ مَٰ حأ مِ ٱلَلَِ ٱلرَّ آٰءً ﴿بسِأ

ا وَلَمأ أكَُنۢ بدِعَُآٰئكَِ رَبِّ شَقِیّّٗ  بّٗ سُ شَیأ أأ تعَلََ ٱلرَّ مُ مِنيِّ وَٱشأ عظَأ ا * قَالَ رَبِّ إنِِّي وَهَنَ ٱلأ  2.ا * ...﴾خَفِیّّٗ
شنود، آیات سورۀ مریم را که می خواند. خود نجاشی نصرانی است،کند آیات سورۀ مریم را میشروع می

شود که عجب، چه مسائلی در این کتاب و در این وحی مطرح است! اشک نجاشی و افرادی که در متوجّه می
گوید: کند و مین دو نفر را بیرون میآورد و آشود و نجاشی در همان مجلس اسلام میآنجا بودند جاری می

 3«برگردید سر جای خودتان!»
این همان جاذبۀ رحمانی است! این مسلمینی که به حبشه رفتند، با مردم که کاری نداشتند، اینها رفته 

                                                      
 :86، ص 2؛ بحر المعارف، ج 159، ص 4نهج البلاغة )عبده(، ج  1

إنّ الدّنیا و الآخِرةَ عَدُوّانِ مُتَفاوِتانِ و سَبیلانِ مُختَلِفانِ، فَمَن أحَبَّ الدّنیا و تَوَلّاها ”: نهج البلاغةو فی »
مَنزِلةِ المَشرِقِ و المَغرِبِ، و مَاشٍ بَینَهُما کُلَّما قَرُبَ مِن واحِدٍ بَعُدَ مِنَ الآخَرِ؛ و أبغَضَ الآخرةَ و عاداها؛ و هُما بِ

 “هُما بَعدُ ضَرَّتانِ.
همانا دنیا و آخرت دو دشمن متفاوت و دو راه مخالف یکدیگرند، پس هرکه دنیا را دوست دارد و ”آمده است:  نهج البلاغهدر 

پیماید، اند، و کسی که میان آن دو راه میمنزلۀ مشرق و مغربدشمن داشته و از آن نفرت ورزد؛ و آن دو به بدان دل بندد، آخرت را
 “گردد؛ و از این گذشته، دنیا و آخرت هَووی یکدیگرند.به هر کدام که نزدیک شود از دیگری دور می

کُلُّ ما شَغَلَکَ عَنِ ”السّلام:  رک است؛ کما قال علیٌّ علیهای عزیز! غیر خدا را در دل راه دادن و توجّه و التفات به آن نمودن ش
 «“الحقِّ فَهوَ صَنمُکَ؛ هرچه تو را از حق سرگرم سازد، همان بت توست.

 . ترجمه:4 ـ 1( آیه 19سوره مریم ) 2
ت * آنگاه که اش زکریا اسبه نام خداوند بخشایندۀ مهربان. * کهیعص * این یادى از رحمت پروردگار تو دربارۀ بنده»

پروردگارا، من استخوانم سست شده و موی سرم از پیرى سپید گشته است! و ای »پروردگارش را آهسته ندا کرد * و گفت: 
 )محقّق(« بهره نبودم!پروردگارم، من هرگز با خواندن تو   )از ثواب و پاداش سرای دیگر( بدبخت و بی

 .45ـ  43ری، ص ؛ إعلام الو179ـ  176، ص 1تفسیر القمّی، ج  3
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دنیا آوردند؛ بودند که در آنجا بمانند و سالیان دراز در حبشه باقی ماندند، و بعضی از اینها چند فرزند در حبشه به
 کند!دنیا دارد هدایت پیدا می توانند ببینند که یک نفر در آن گوشۀولی مشرکان مکّه نمی

طرف؛ و این همان چیزی است که طرف موجود است و هم در آناین جذب و این جلب، هم در این
انسان خیلی باید مواظب باشد! خیلی باید مواظب راه و مواظب موقعیّت خودش باشد تا بتواند بین این دو 

أبالسه و شیاطین را براساس هدایت و همّت والای  مسئله، تفکیک بگذارد و صرف جاذبه و فعالیت و اهتمام
آنها قرار ندهد. صرف اهتمام افراد و فعالیت آنها نباید باعث بشود که انسان فریب بخورد و این اهتمام بلیغ و 

حساب اهتمام در راه رشد و تعالی بگذارد؛ این همان اهتمامی است که از استاد و سعی بسیار شدید آنها را به
کدام از ما اند، همان کسی که چنان اهتمامی دارد که هیچالشیاطین گرفتهالأبالسه و شیطانود، ابلیسمربّی خ

 گوید:چنین اهتمامی نداریم! او به پروردگار می
لَصِینَ﴾ مُخأ هُمُ ٱلأ مَعِینَ * إِلََّ عِبَادكََ مِنأ وِینََّهُمأ أجَأ تكَِ لَۡغُأ  1؛﴿قَالَ فَبعِِزَّ

ایستم! * ]مگر بندگان مخلَصین تو کنم و با تمام قوا بر سر راه آنها میرا اغوا میگوید: همۀ آنها می»
 «را.[
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 کسی این اهتمام را ندارد!آدم دارد، هیچاهتمامی که او برای اغوای مردم و بنی
 واسطۀ تجلّی تامّ پروردگار در نفس پیامبر اکرمحیازت مقام ابوّت به

تنها توحید را در مظاهر پروردگار بالعیان و بالحقیقه مّا پیغمبر اکرم نهاین روش پیامبرانِ سابق است؛ ا
تجلّی تامّ مظاهر پروردگار در جمیع  ۀواسطجامعیّت بی وحدت و کثرت و به ۀواسطکند، بلکه بهمشاهده می

و آن احساسی که  الإطلاقِ، به موقعیّتی رسیده است که آن رحمانیّت و آن رأفت عوالم، بجِمیعِ مَراتبهِ و عَلَی 
پروردگار متعال نسبت به بندگانش دارد، همان احساس در وجود پیغمبر اکرم تجلّی پیدا کرده است! دیگر پیغمبر 

گوید: اگر هدایت پیدا گوید: به من چه مربوط است؟! فرق پیغمبر و دیگران در این است که پیغمبر نمینمی
طور نبود! ما باید بدانیم در چه امّتی ن کند و برود! پیغمبر اینآید و نفرینکردید، به من مربوط نیست! و نمی

ِّها و بأِظهَرِها و باِشتدِادِها در وجود و نفس پیغمبر تجلّی کرده  هستیم! آن مقام رحمانیّت و رأفت پروردگار بأِتََ
چطور ممکن است وقت ای در وجود پیغمبر پیدا کرده است! آننازله ۀاست، گویی خود خدا پایی آمده و مرتب

 فرماید:پیامبران گذشته باشد؟! لذا پیغمبر می ۀپیغمبر اکرم مثل بقی
 «من و علی، پدران این امّت هستیم.» 1أنا و عَلیٌّ أبَوا هَذهِ الأمُّةِ؛

سایر پیغمبران پدر نبودند، مأمور بودند. مأمور یعنی اینکه سر کار برود و پشت میزش در اداره بنشیند و 
راجع به این قضیّه، سراغ این افراد برو! او باید برود و کارش را مثال بگویند: باباو بدهند و من یک برگه به

گوید: به من مربوط نیست؛ من مأمورم انجام بدهد. هر چه آن شخص عجز و التماس بکند که: آقا من ندارم! می
یا راه نیفتاد، وظیفۀ من نیست. وظیفۀ من  و باید بدهی! باید برود و سر کارش بنشیند؛ حالا کار مردم راه افتاد

گیرم حلال ام را انجام بدهم تا آن حقوقی که میاین است که در حیطۀ کاری و محدودۀ دفتر خودم، وظیفه
گویند مأمور. اگر کار مردم از جای دیگر خراب دهد، همین است! این را میباشد؛ نهایت کاری که انجام می

 شود، به من
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ت! من وظیفه دارم این کار را انجام بدهم؛ اگر کار شما از جای دیگر خراب است، برو و از مربوط نیس
ام این است که الآن این کار را انجام بدهم؛ اگر شما در جای دیگری مشکلی جای دیگر درست کن! من وظیفه

دنبال کار خودم هستم. شوم و بروم این مشکل را حل کنم، جایگاه و وظیفۀ من این است و داری، من بلند نمی
طور بودند؛ یعنی منتهای ادراک پیغمبران این بود که توحید را در مظاهر عالم اینشود مأمور. پیغمبران این می

دست پروردگار است و ضلالت مردم با اختیارشان به اراده و امکان مشاهده کنند و ببینند که هدایت مردم به
خیر! از خودم اضافۀ بر آنکه خدا گفته است، کاری انجام ایه بگذارم؟ نهمشیّت پروردگار است. حالا از خودم م

 خیر، این کار پیغمبران و انبیا نیست!بدهم؟ نه
گذاشت؛ چون خودش را پدر این امّت آمد و از خودش مایه میطور نبود، پیغمبر میامّا پیغمبر اکرم این

 دانست:می
 «و علی پدر این امّت هستیم!من »أنا و عَلیٌّ أبَوا هَذهِ الأمُّةِ؛ 

 های حضرت برای امّتشتجلّی ابوّت پیامبر در معراج و درخواست
تواند بگوید: به من ربطی ندارد! پیغمبر تمام مصائب یک پدر تحمّل دیدن گمراهی فرزند را ندارد و نمی

را به جانش خرید تا این امّت گمراه نشود! در شب معراج نیز پیامبر اکرم به فکر امّت است؛ طبق روایت مفصّلی 
 است: بحارکه در 

این چه فضیلتی است که شما برای »کند: م سؤال میالسّلا عالم یهودی از حضرت امیرالمؤمنین علیه
کنید؟ پیغمبرانِ دیگر نیز فضائلی داشتند که پیغمبر پیغمبر خودتان قائل هستید و از همۀ انبیا سلب می

 «شما نداشته است!
پیغمبر به معراج رفته است »فرمایند: رسند به اینجا که میدهند تا مییک میبهحضرت جواب او را یک

 کند؛ز خدا برای این امّت تقاضای تخفیف میو ا
گفتند: باید انجام بدهید! اگر انجام آمد، آنها میاند؟ وقتی تکلیف مییک از پیغمبران این کار را کردهکدام

برد! امّا پیغمبر اکرم با وجود اینکه تمام مصائب را متحمّل کند و به جهنّم میندهید، خداوند شما را عقاب می
الا که به معراج و به قرب پروردگار رفته است، در آنجا هم به یاد من و شما است! این فرق بین شد، حمی

 پیغمبر ما و بقیّه است!
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 کند:پیغمبر اکرم از خدا سؤال می
نَا﴾ طَأأ ٰٓ أوَأ أخَأ ٰٓ إنِ نَّسِیناَ ناَ ا مؤاخذه خدایا اگر امّت من نسیان و خطا کرد، تو امّت مر” 1؛﴿رَبَّنَا لََ تؤَُاخِذأ

 “نکن! )و زحمت را از امّت من بردار!(
کرد، بعد از اینکه من در امم گذشته اگر شخصی نسیان یا خطا می”فرماید: کند و میخداوند خطاب می

واسطۀ استدعای تو ای رسول من، من عقوبت نسیان و خطا کردم؛ امّا بهکردم، عقابش میاو را متوجّه می
 “را از امّت تو برداشتم!

وقتی ما یک مطلب را تذکّر دادیم، دیگر نسیان معنا ”فرماید: قدر مسئله مشکل بود! خداوند میاین
 طور نیستیم، و پیغمبر کار ما را سبک کرد.ولی ما این“ شوی!ندارد! اگر نسیان و خطا بکنی، عقوبت می

انجام دادی، یک درخواست  پروردگارا، حالا که این کار را”دارد: کند به خدا و عرضه میدوباره رو می
 “دیگری هم دارم!

ای رسول من! گفتی که عقوبت بر نسیان را بردارم، که برداشتم؛ گفتی که عقوبت بر خطا را ”گوید: می
 “بردارم، که برداشتم؛ دیگر چه کار کنم؟

 دارد که:حضرت عرضه می
تهَُۥ عَ  ا كَمَا حَمَلأ رّٗ نَآٰ إِصأ مِلأ عَلیَأ لِنَا﴾﴿رَبَّنَا وَلََ تحَأ خدایا آن إصر و شدّتی که بر امم »؛ لَى ٱلَّذِینَ مِن قَبأ

 «کرد( آن شدّت را از امّت من بردار!گذشته بود )ادیانِ امم گذشته با دین ما خیلی فرق می
 “دارم!آن شدّت را که در امم و ادیان گذشته بود، با استدعای تو برمی”کند: خداوند خطاب می

کرد رفت و از خدا این استدعا را نمیکند، پس ما باید بدانیم اگر پیغمبر نمیرا می پیغمبر برای ما این کار
کاری کرد! پیغمبر این کار را کرد! آمد؟! پیغمبر رفت و دستداد، چه بر سر ما میو مجرا را تغییر نمی

 پیغمبر رفت و از خدا تخفیف گرفت؛ خداوند هم فرمود: برداشتم!
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ل کلیسا و های گذشته نماز جعل کرده بودم و حتماً باید در امکنۀ خاصّی مثمّتمن در ا”خداوند گفت: 
خواندند، حتّی اگر خیلی دور باشد؛ اما من برای تو هر جای زمین رفتند و این نماز را آنجا میکنیسه می

 “را مسجد و طهور قرار دادم!
توانید نماز بخوانید، جا میانید؛ همینتوانید نماز بخویعنی اگر موقع ظهر شود، شما در هرجا باشید می

 توانید نماز بخوانید!توانید نماز بخوانید، در منزل رفیقتان باشید میدر خیابان باشید می
کندند؛ امّا من آب شد، باید آن را میدر امم سابقه اگر لباس یا بدن آنها نجس می”فرماید: خداوند می

 “ی با آن إزالۀ نجاست کنی!توانرا برای تو طَهور قرار دادم و می
ها و افراد کذا و کذایی که چنین دینی هم برایشان باشد! آن یهودیهملابد آنها افرادی بودند که باید یک

 طوری بود!موقع هم باید دینشان همینبینیم، آنما الآن بعضی از آنها را می
توانید غسل بکنید، با یک لیوان آب می توانید وضو بگیرید، با سه لیوان یا پنجشما با یک لیوان آب می

قدر راحت و سهل است! توانید ازالۀ نجاست بکنید؛ اینلیوان و دو مرتبه آب ریختن در یک جا، از آن محل می
پیغمبر آمد و کار را از کجا به کجا رساند؛ از کندن اجزاء بدن و از بین بردن پوست بدن، کار را رساند به اینکه 

 توان ازالۀ نجاست کرد! از آنجا به اینجا رساند!تکان آب، میبا یک یا نصف اس
گویم؛ حدود دوازده مورد از آن مسائلی که عنوان نمونه میروایت خیلی مفصّلی است، چند مورد را به

 در اُمّم گذشته بود، خداوند فرمود که همۀ اینها را از امّت تو برداشتم:
روز تقسیم کنند و در پنجاه و باید این پنجاه رکعت را در شبانهپنجاه رکعت نماز برای آنها جعل کردم ” 

 “نوبت نماز بخوانند!
 روز پنجاه نوبت نماز بخوانند!ماند؟! باید در شبانهببینید آیا دیگر وقتی برای اینها باقی می
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امّا همین پنجاه و یک رکعتی که برای امّت تو جعل کردم، باید در پنج نوبت بخوانند؛ البتّه بعضی ”
 فریضه است و بعضی هم مستحب.

در امم دیگر، من نمازها را در دل شب و در وسط روز قرار دادم؛ باید در شدّت آفتاب ظهر و در دل  
نند؛ ولی برای امّت تو تخفیف دادم، در اطراف های شب، از خواب بلند شوند و نماز بخواشب و نیمه

شود ولی دیگر نهار و اطراف لیل تقسیم کردم! اگر هم موقع ظهر نخواندی عیب ندارد، ثوابش کم می
توانی بعدازظهر هم بخوانی. نماز مغرب را در اوّل غروب و یک ساعت بعد کنم؛ میتو را عقاب نمی

اگر خواستی به آن مقامات بالا برسی، بسم اللَه! برای نماز شب  هم نماز عشاء را قرار دادم، و بعد هم
 بلند شو! این گوی و این میدان!

ای را ده دادم؛ امّا برای امّت تو هر حسنهداد، به او یک برابر ثواب میاگر کسی یک کار حسنه انجام می 
 دهم!برابر ثواب می

دادم؛ امّا در امّت داد، به او پاداش نمیانجام نمیکرد ولی در امّت گذشته اگر کسی نیّت کار ثواب می 
 تو نیّت کار ثواب ولو بدون عمل، یک حسنه دارد!

کردم؛ ولی در امّت تو نیّت گناه بدون انجام کرد، او را عقاب میدر امّت گذشته اگر کسی نیّت گناه می 
 دادن آن، عقاب ندارد!

کردم؛ امّا در امّت تو اگر کسی گناه را برای مردم افشا می کرد، گناه اودر امّت گذشته اگر کسی گناه می 
 کند، حسابش بین من و خودش است!

کرد یا کرد یا هشتاد سال استغفار میکرد، باید صد سال استغفار میدر امّت گذشته اگر کسی گناه می 
بخشیدم، ولی و را میکرد؛ گناه اکرد، و تا وقتی که عمر داشت باید استغفار میپنجاه سال استغفار می

کردم! امّا برای امّت تو اگر کردم و در همین دنیا نیز او را عقوبت میاز بهترین لذائذ دنیا او را محروم می
و یک توبه، در یک طرفةالعین تمام آنها را  «أستَغفرُ اللَه»فردی از امّت تو صد سال گناه بکند، با یک 

 1“بخشم!می
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 پیغمبر به معراج رفت و از خداوند برای ما آورد!هایی بود که اینها تحفه
گونه خاطری بین گونه خطوری و هیچخواهد هیچآن بالا در قاب قوسین رفت، آنجایی که محب نمی

 خودش و محبوب داشته باشد؛ مسئله خیلی ظریف و دقیق است:
فهمیم که ، ما چه میمعراج پیغمبر چیست؟ خلوت پیغمبر با خدا چگونه است؟ ما از اینها خبر نداریم

و  و جاذبه اندازیم تا یک بارقهکار کرد؟! ما خود را در هزار رنج و زحمت می وقتی پیغمبر به آنجا رفت، چه
همه زحمت کشیده است تا بالا برود و دهد؛ امّا در آنجایی که پیغمبر اینحالی پیدا کنیم، و به ما دست نمی

ای نباید در آنجا گونه خاطرهو متّصل به ذات پروردگار شده است و هیچاُنسی پیدا کند، به قاب قوسین رفته 
بین عاشق و معشوق و بین محب و محبوب خطور کند، امّا پیغمبر در آنجا به یاد ما است! خیلی عجیب است! 

 چنین پیغمبری بود.گیرد: خدایا امتیاز بده! ایشان همکند از خدا امتیاز میشروع می
 بر اکرم با انبیای سابق نسبت به هدایت مردمفرق دیدگاه پیام

کند: آیا پیغمبر اکرم با مردم السّلام داریم که شخصی از حضرت سؤال می لذا در روایتی از امام باقر علیه
 کردند؟ حضرت فرمودند:شوخی می

 1 و الرّحمةِ؛إنّ اللَه تَعالٰی بَعَثَ أنبیاءَهُ فَکانَت فیهِم کَزازةٌ، و بَعَثَ مُحمَّدًا باِلرّأفةِ 
دنبال شدند، قدری قبض و تند بودند، آنها متوجّه حال خودشان و بهکه انبیای گذشته مبعوث میوقتی»

کار خود بودند و تنها در این فکر بودند که مأموریّتشان را انجام بدهند؛ امّا خداوند حساب پیغمبر را از 
 «!بقیّه جدا کرد و رأفت و رحمت را در پیغمبر قرار داد

دست ها قلوب را بهکند، و از همین راهخندد و شوخی مینشیند و میگوید و میپیغمبر با مردم می
گاه کرد! لذا ایشان در تمام احوال و در تمام مدّت عمر خود، هیچطور جلب و جذب میآورد؛ پیغمبر ما اینمی

 نفرین نکرد.
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 ز جانب کفّارعدم نفرین پیامبر اکرم با وجود ظلم و ستم بسیار ا
آید: پیشانی پیغمبر را شکستند، افراد از دور پیغمبر در جنگ احد آن مصائبی که برای حضرت پیش می

پراکنده شده بودند، جبرئیل در طرف راست و میکائیل در طرف چپ قرار داشتند و از آن حضرت محافظت 
بر این بوده است که به پیغمبر اصابت بکند! رفت، مثل اینکه قرار ها از دستشان درمیکردند؛ امّا بعضی وقتمی

های شخصی به پیشانی پیغمبر سنگ زد و پیشانی شکست؛ شخص دیگری با شمشیر به گونۀ حضرت زد که دانه
وجود آورد، بماند! خون از سر ای بهخُود به استخوان گونۀ پیغمبر فرو رفت، و اینکه درآوردنش چه مسئلهکلاه

گرفت تا ها را مید، لب پیغمبر شکافته شد، دندان پیغمبر شکست؛ حضرت این خونپیغمبر به بدنش جاری بو
 فرماید:بر روی زمین نریزد! در روایت می

 1آید!اگر یک قطره از این خون بر روی زمین بریزد، عذاب خدا تا قیامت بر این امّت می
های خُود در مان حال که دانهاین پیغمبری است که به فکر ما است. پیغمبر در همان موقعیّت و در ه

 گوید:استخوان پیشانی ایشان فرو رفته بود، می
 «اند!خدایا کاری به کار این امّت نداشته باش؛ اینها جاهل» 2اللَهمَّ اغفِر لقَِومی، فَإنّّمُ لا یَعلَمونَ؛

 کند:در آنجا جبرئیل عرض می
 اللَه، آن دانۀ دندان را به من عنایت کنید تا پیش من بماند!یا رسول

 فرمایند:حضرت می
خواهم در روز قیامت این دندان را در مقابل پروردگار بیاورم و در خواهم پیش خودم نگه دارم! میمی

شتم؛ آیا تو از مقام حساب بایستم و بگویم: خدایا، اینها دندان من را زدند و شکستند، من از اینها گذ
 3گذری؟!اینها نمی

سبب دلسوزی بر امّت در آخرین روزهای عمر شریف توصیۀ پیامبر به ثقلین به
 خویش

گویم، کند: ای مردم، من برای هدایت خودتان دارم میاین پیغمبر ما است! در تمام مدّت عمر توصیه می
 وگرنه ذرّیۀ من که نیازی به هدایت ندارند:

                                                      
 .82إعلام الوریٰ، ص  1
 .105، ص 1الشفاء بتعریف حقوق المصطفی صلّی الله علیه و آله، ج  2
های امّت، رجوع شود به جهت اطّلاع بیشتر پیرامون عفو و گذشت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم بر آزارها و   اذیّت 33

، 7شیبة، ج إبی؛ المصنّف، ابن302، ص 6؛ کنز العمّال، ج 204 ، ص18؛ بحار الأنوار، ج 351 ـ 338، ص 4نور ملکوت قرآن، ج 
 .201، ص 1؛ الطبقات الکبریٰ، ج 147، ص 1؛ أنساب الأشراف، ج 355، ص 1هشام، ج ؛ السیرة النبویّة، ابن331ص 
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من قرآن و عترت خودم را در میان شما باقی »  1کُمُ الثَّقَلَیِ: کتابَ اللَه و عِتَرتی أهلَ بَیتی؛إنّّ تارِکٌ فی
 «گذارم!می

 در تاریخ داریم:
زوا »زند: پیغمبر در بستر افتاده است و جیش اسامه را به بیرون مدینه فرستاده است، مرتّب صدا می جَهِّ

بیرون بروند و بعداً نیایند و کودتا کنند! عمر و ابوبکر را از مدینه بیرون  تا این افراد از مدینه« جَیشَ أُسامةَ!
 آورد.کند، و شخصاً اسم اینها را میمی

گوید: فرستد و میدنبال ابوبکر میشوند. عایشه صهیب را بهشود، بیهوش میوقتی حال پیغمبر شدید می
 «ند؛ الآن موقعی است که تو باید به مدینه برگردی!در ببربعید است که پیغمبر از این کسالت جان سالم به»

 گردند.دهد، ابوبکر و عمر برمیصهیب به ابوبکر خبر می
چه شده است؟! چه شده است؟! چه کسانّ امشب »گویند: آیند و میناگهان پیغمبر متوحّشاً به هوش می

ذهِ اللّیلةَ شَرٌّ عَظیمٌ؛ امشب یک شّر عظیمی بر اند؟! لَقَد طَرَقَ المَدینةَ هَ اند؟! چرا تخلّف کردهبه مدینه آمده
 «این مدینه نازل شده است!

 کنند.اند، و آنها خودشان را پنهان میگویند که چه کسانی آمدهنمی
توانستند بنشینند. خواندند و نمیحضرت قدرت بر حرکت نداشتند و نماز را در همان حال خوابیده می

 خواند!آمده و در مسجدتان رفته است و نماز میگویند: ابوبکر به پیغمبر می
  

                                                      
 .345، ص 2تفسیر القمّی، ج  1
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آید، ای میأقیمونِی! أقیمونی! من را بلند کنید! من را بلند کنید! دارد بر اسلام فتنه»زند: حضرت صدا می
 «شود! بیایید من را بلند کنید!ای نازل میدارد بر اسلام بلیّه

کنند، تکیه بر فضل بن عبّاس و و را بلند میآیند و اخواند، میپیغمبری که نماز را خوابیده می
شد و بر دهد و پیغمبر را با آن حال که پاهای او بر روی زمین کشیده میالسّلام می امیرالمؤمنین علیه

توانستند ایستاده آوردند؛ حضرت ابوبکر را کنار زدند، ولی نمی دوش این دو تکیه زده بود، به مسجد
 «من را بلند کنید!»ماز را نشسته خواندند، بعد گفتند: نماز بخوانند، و نشستند و ن

دوباره حضرت را بلند کردند و بالای منبر بردند، حضرت بالای منبر نشستند و شروع به وصیّت کردند: 
کنم و اگر چیزی در قرآن حرام است، من ای مردم! آن حلالی که در قرآن است، من نیز آن را حلال می»

 «گویم برای شما و به نفع شماست!م؛ آنچه را که من میکننیز آن را حرام می
إنّی تارکٌ فیکُم الثَّقَلینِ ]کتابَ اللَه و عترتی[ و إنّهما لَن یَفتَرقا حتّیٰ یَرِدا »کنند: بعد حضرت توصیه می

گذارم، یکی کتاب خدا و دیگری عترت خودم؛ و اینها از من دو چیز نزد شما باقی میعَلیَّ الحوضَ! 
رسند! مردم بدانید: دست از این دوتا برندارید تا هم بکه در حوض کوثر بهشوند تا وقتیهم جدا نمی

قیامت کنید و مسیر شما مسیر جهنّم است! در روز هدایت پیدا کنید! اگر دست بردارید، شقاوت پیدا می
گذارد آنها از حوض کوثر آب بنوشند؛ ایستند، ولی خداوند نمیآیند و در کنار کوثر میاصحاب من می

 1«اینها افرادی هستند که از عترت من دوری گزیدند و از آنها تبعیّت نکردند!
 گریه حضرت زهرا بر بستر شهادت پدر

بینند فاطمۀ زهرا بر آیند، میهوش میبه کهافتند، وقتیگردند و بیهوش میبعد حضرت به منزل برمی
 خواند:بستر آن حضرت نشسته و در حال گریه است و این اشعار را می

  

                                                      
 .108، ص 28؛ بحار الأنوار، ج 338، ص 2إرشاد القلوب، ج  1
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 1و أبیَضَ یُستَسقیٰ الغَمامُ بوَِجهِهِ *** ثمِالُ الیَتامیٰ عِصمةٌ للِأرامِلِ 
 فرمایند:حضرت می

کند! برو و است، برای من هم مقدّر میفاطمه جان، گریه نکن! آنچه که خداوند برای همه مقدّر کرده 
 فرزندان من حَسَنین را بیاور!

کنند، سپس گیرند و شروع به گریه میآورند. آنها را در آغوش میروند و حَسَنین را میحضرت می
کنند؛ در این هنگام جبرئیل راجع به حسنین به افرادی که در دور بستر آن حضرت بودند و به دیگران توصیه می

اللَه، وصایای خودت را سولیا ر»دارند: رسند و به آن حضرت عرضه میو میکائیل به خدمت آن حضرت می
 «به علی بکن!

 وصیّت پیامبر به امیرالمؤمنین
نشینند، و پیغمبر شروع به آیند و در کنار پیغمبر میزنند، حضرت میپیغمبر، امیرالمؤمنین را صدا می

 کنند:وصیت می
کند، تو منی میدارد، تو او را یاری کن! کسی که دشیا علی، کسی که در راه خدا و محبّت ما قدم برمی

 از او کناره بگیر!
 گویند:های دیگری را به حضرت علی میکنند وصیّتبعد شروع می

یا علی، اگر حقّت را گرفتند، صبر کن! اگر خلافتت را غصب کردند، صبر کن! یا علی، اگر حرمت 
را سقط کردند، فاطمۀ من را هتک کردند، صبر کن! اگر فاطمه را زدند، چیزی نگو! یا علی، اگر بچۀ او 

 صبر کن!
 گویند:السّلام می امیرالمؤمنین علیه

آورند! به علی به علی بگو چه به سر فاطمۀ تو می»قسم به خدا شنیدم که جبرئیل به پیغمبر اکرم گفت: 
 «آورند!خبر بده که پس از مرگ تو، برای فاطمه چه مسائلی را پیش می

  

                                                      
 :99، ص 13. امام شناسی، ج 186، ص 1، ج الإرشاد 1
شود. اوست ملاذ و پناه یتیمان، و حافظ و پاسدار بیوگان و او سپید رویى است که از برکت سیماى او از ابر، باران طلب مى»

 «ضعیفان.
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هوش آمدم، عرض که به، غش کردم و بیهوش افتادم، وقتیکه من این مطلب را از جبرئیل شنیدموقتی
 1کنم!اللَه، صبر میکردم: یا رسول

 عزاداری حضرت زهرا بر تربت پدر و گلایه از امّت
خوب وصیّت پیغمبر را عمل کردند! کاری کردند که حضرت زهرا سلام اللَه علیها روزها کنار تربت 

 مع بشوند و حضرت ندبه کند و زاری کند و گریه کند:ها به دور آن حضرت جپیغمبر بیاید و زن
 ماندۀ از نسل تو چه نکردند؟!اللَه، از این دنیا رفتی، ولی این امّت تو با بقیۀ تو و باقییا رسول

 کند:این اشعار حضرت زهرا است، کنار قبر پیغمبر دارد ندبه می
 دَی الزّمانِ غَوالیاأن لا یَشُمَّ مَ ***  ماذا علٰی مَن شَمَّ تُربةَ أحَمدا
ا  2صُبَّت عَلَی الأیّامِ صِِنَ لَیالیا***  صُبَّت عَلیَّ مَصائبٌ لَو أنَّّ

                                                      
 .283ـ  281، ص 1الکافی، ج  1
 :257. رسالۀ مودّت، ص 242، ص 1طالب علیهم السّلام، ج مناقب آل أبی 2

 ابن شهرآشوب از آن بضعۀ رسول خدا این اشعار را روایت کرده است:»
 قُل لِلمُغَیّبِ تَحتَ أطباقِ الثَّـریٰ *** إن کُنتَ تَسمَعُ صَرخَتِی و نِدائیـا1
 صُبَّت عَلَیَّ مَصائِبٌ لَو أنّها *** صُبَّت عَلَی الأیّامِ صِرنَ لَیالیا2
 *** لَم أخشَ مِن ضَیمٍ و کانَ جَمالیـاقَد کُنتُ ذاتَ حِمًی بِظِلِّ مُحمّدٍ 3
 فالیَومَ أخشَعُ لِلذّلیلِ و أتّقِی *** ضَیمی و أدفَعُ ظالِمِی بِرِدائیـا4
 فإذا بَکَت قُمْریَّةٌ فی لَیلِها *** شَجْنًا عَلیٰ غُصنٍ بَکَیتُ صَباحیا5
 وُشاحیا فَلأجعَلَنَّ الحُزنَ بَعدَکَ مـونِسـی *** وَ لأجعَلَنَّ الدّمعَ فیک6َ
 ماذا عَلیٰ مَن شَمَّ تُربةَ أحمَدٍ *** أن لا یَشُّمَّ مَدَی الزّمانِ غَوالیـا7

رسید، بر سر قبر رسول حضرت فاطمۀ زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پدر و مصائبی که از ناحیۀ دشمنان به آن حضرت می
 کرد:ناجات میگذارد و بدین اشعار با پدر خود مخدا رفته و صورت بر خاک می

 شنوی،دهی و سخن مرا میهای زمین پنهان شده است: اگر ناله و فریاد مرا گوش می( بگو به آن پدر مهربانی که در زیر خاک1
های کمرشکنی بر من وارد ( من با تو راز و نیازهایی دارم؛ ای پدرجان! از هنگامی که تو از دنیا رخت بر بستی، چنان مصیبت2 

 شدند.شد، از سنگینی و سختی آن، مانند شب ظلمانی تاریک میاگر بر روزهای روشن دنیا وارد می شد که هرآینه
داشتی. ای گل روی ای بودی که مرا از هر گزند مصون می( ای پدرجان! من در سایۀ حمایت تو محفوظ بودم، و تو یگانه حامی3

 بیم نداشتم! من! ای زینت محفل من! تا تو بودی، من از هیچ ظلم و آزاری
تو دیدند، باید برای افراد فرومایه و زبون فروتنی کنم و برای حمایت از دین ( لیکن امروز که از دنیا رفتی و دشمنان تو مرا بی4

 تو و دفاع از حق علی، پسر عموی تو چادر بر سر کنم و به مسجد رفته و جلوی ظلم و ستم را بگیرم.
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کردند، از هم ها تقسیم میای رسول خدا، تو رفتی و این امّت مصائبی بر سر من آوردند که اگر بر کوه
 گسیختند!می

 لّمابیاتی در عزای شهادت رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و س
 سوز خاتـم النبییّـن است *** یا که آخرین روز صادر نخستین استماتـم جهان

 روز نوحـۀ قـرآن در مصیبت طاهاست *** روز نالۀ فرقان از فراق یاسین است
 که چشم زمزم را سیل اشکِ خونین استکعبه را سزد امروز رو نهد به ویرانی *** زان

 ** روز غربت اسلام روز وحشت دین استساری است *رایت شریعت را نـوبت نگون
 بین خفت *** آه بانوی کبریٰ همچـو شمع بالیـن استشاهـد حقیقت را هر دو چشم حق

 شاهباز وحدت را بند غم به گردن شد *** کرکس طبیعت را دست و پنجه رنگین است
 1خاتم سلیمان را اهرمن به جادو برد *** مسند سلیمانی مرکز شیاطین است

 بسِمِکَ اللَهمَّ و نَدعوکَ و نُقسِمُکَ و نَرجوک، بحقّ محمّد و أهلِ بَیتهِ الأطهار، یا اللَه یا اللَه یا اللَه...

                                                      
نگام شب تار، قُمری در شاخۀ درخت به گریه درآید، بدان که من هر روز روشن و هر بامداد گاهی ه( ای پدر مهربان! اگر گاه5

 کنم!تابان بر تو گریه می
های چشم من چون گردنبندی، بر سینۀ من قرار خواهد ( آری، از این به بعد غم و اندوه بر فراق تو مونس من خواهد بود و اشک6

 گرفت!
ببوید و بوی نسیم تربت تو بر مشام او برسد، دیگر چه نیازی دارد که در طول مدّت روزگار  ( آری، کسی که خاک قبر تو را7

 «عطر و غالیه استعمال کند!
 .62الله غروی اصفهانی، ص  کلّیات دیوان آیة 1
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